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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  13، شماره مسلسل 3179 تابستان، دهمسال 

 

 

‌شناسي‌فكري‌اماميه‌در‌ماوراءالنهر‌تا‌قرن‌پنجم‌هجري‌جريان
 
 
 
 

 2/7/4934تاريخ تأييد:         4/6/4934 تاريخ دريافت:

 * * یزاده رنان یزک رضایعل 

 
شژاي وومژدند  و رژاوي      يكي از مباحث نيازمند مطالعات جدّي و پژووش  

شاي كلامژي وننژاونن  و يژن منطجژر جيراييژايي اسژ          كلام، مناسايي جريان
اي وا نيژ    ميان، حنزة ماوواءالنهر )بخشي از آسياي ميانه( كه مناطق وستر ه  واين

قراو نگريته و  و باب علژ  كژلام كدتژر پووششژي       وبر او ، شننز منو  بروسي
 وباوه آن سامان يايته اس   ايژن پژووش  بژا ووو رنيژي ي ژ ريليلژي نشژان        

شاي كلامي مدوسه كنيه، شدچنن جريان متكلدان ميژدّ     شد برخي جريان مي

با مينوي  ششام بن حك  و جريان ميدثّان با مينويژ  يعجژنب بژن ي يژد و     
ورايژي   مينو مكتب ق  و جريژان عجژ    نين جريان حديثاينب بن ننح، و شدچ

چژه   ي، چگننژه بژه منطجژر وسژيو مژاوواءالنهر واه يايتژه و از سژن        مكتب بيژدا  
   شايي را قرن پنج  شجري  و آن  ياو پنيا بن ه اس   مخصي 

 

شاي يكري، ششژام بژن    شاي كلامي، جريان النهر، جريان ماوواء :کليدي‌واژگان

  بيدا ، ياويابي، عيّامي، ابنعدرو كشيّ ورايي  حك ، عج 

                                                 
 .یو مذاهب اسلام انیدانشگاه اد یدکتر یدانشجو *
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‌‌مسئله‌بيان

انژد  بژه    شاي ونناونن كلامژي وجژن   امژته     و راوي  كلام اماميه، شدناوه جريان

مژناختند    آن  يژاو مژي    اي كه برخي مكارب كلامي وا حتيّ با عننان جريژان  وننه

ن  وم شا  و كلام ميعه، مكتژب كنيژه اسژ  كژه  و نيدژه قژر       سرآغاز اين جريان

شاي مختلژ    مد   و اين مكتب، جريان ررين پايگاه اماميه مدر ه مي شجري، مه 

بژا   3امامي با مينوي  ايياب ب وگ ائدّژه، شدچژنن جريژان متكلّدژان ميژدّ      

بن اعين، مؤمن طاق، ششام بن حك ، ششام بن سژال  و  يگژران،    زرارةمينوي  

يع نو، ابان بژن   عبدالله بن ابيجريان ميدّثان متكلّ  با مينوي  ميدّد بن مسل ، 

ريلب و  يگران، و جريان ميدّثان شدانند يننس بن يعجژنب وجژن   امژ  كژه     

ندن ند    ياع يا آن وا ربيين مي شاي مكتب اش  بي  شركدام به ننعي از آمنزه

شدچنين  و كناو اين سه جريان، خط متهدان به غلنّ و جريان غاليان ني   و كنيژه  

بي  بدي      74: 1931)كرباسي،   لخطّاب ابنمجلاص اسدي يعال بژن   با مينوي  ابنا

  (08: 1939  سبحان، و موسوي تنيان،  74: 1931سبحان،  

بعد از مكتب كنيه، ميرا  حديثي اين مكتب بژه قژ  واه پيژدا كژر   بژا ايژن       

مژد و بژه    ر اوت كه مباحث كلام عجلي  و مكتب ق  چندان جژدّي وريتژه ندژي   

  از (74: 1903  جبرئيل،  948: 1907)جبّاري  مينو ندن   حديثننعي اين مكتب وا 

شاي بسياو  سرمناسان مكتب ق  و سرآمد قديان، مي  يدوق اس  كه با مسايرت

                                                 
پتردازد و در   متي به فهم و استنناا  ن   منظور جرياني است كه با دريافت احاديث از ائمّه اطهار .4

؛ جتاودا  و  72: 1931؛ كرباستي،  72: 1931كنت  سستاناني،    پترداز  متي   مقام دفاع از ن  تعاليم، نظريته 

(؛ در مقابل، جريا  من ّثا  منكلّم قرار دارد؛ جرياني كه احاديث را به عنوا  مناع 71: 1937منصور  راد، 

ها  خارج از منن و ارائه  ي پيشين، به دناال تاييننماي ، ولي برخلاف جريا  كلام اعنقاد  تلقي و تايين مي

 ها(. است سهما   ها  بيروني داشنه نظرها  كلامي ناوده و كمنر مواجهه
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خن ، اين ننع ر كّر اماميه وا به مناطق جيراييايي ونناونني انتجال  ا   با وحلژ   

  (74: 1903)جبرئيل،  مي  يدوق اين مكتب وو به اينل نها  

ررين جريان يكري اماميه  و مكتب بيدا  ا امه ياي  كه  بعد از مكتب ق ، مه 

  اين مكتب (49)همان: ورا به خن  وري   به  لي  رعام  با معت له، وويكر ي عج 

شاي مهدي شدچنن مي  م يد، سيّد مررضژي و مژي  طنسژي، ومژد      با مخصي 

  (718ق: 1783)جابري  ر كر كلام ميعه وا به اوج خن  وسانيد 

 ياو وسيو ماوواءالنهر  و مرق بلا  اسلامي، يكي از منژاطجي اسژ  كژه ايژن     

وو، اين پووش   و پي  شاي مختل  يكري امامي  و آن واه پيدا ندن   ازاين جريان

شژاي   شژاي مختلژ  كلامژي  و مژاوواءالنهر اسژ  و مخصژي        يايتن ايژن نيلژه  

 كند  و آن  ياو  نبال ميشا وا    شندة اين جريان  آيرين و انتجال  نج 

‌مقدّمه

سرزمين وسيو مژاوواءالنهر  و ووزوژاو كهژن واقژو  و مژدال خراسژان و جژ ء        

و  (139: 1  1930  بارتول   908ق: 1711)مق س،  شاي انتهايي ايران قدي  بژن    بخ 

كژر ، بژه آن مژاوواءالنهر     چنن وو  جيينن )آمن ويا( آن وا از خراسان جژدا مژي  

   (73: 3م  1333)ياقوت  و تند  و ( مي)يراوو  يا وواو

و اسژلام بژر    3اين منطجه  و اواخر قرن اوّل شجري به رصرّف مسلدانان  وآمد

و پژس از   (13: 1904)غفران،  اساس مذشب سنّ   و آن با سرع  وسترو ياي  

                                                 
دانت    ق( متي 101ق( تصترّف را در زمتا  عمتر بتن عات العديد سد.      723. برخي همچو  بلاذر  سد. 1

 دورا  وليت  بتن عات الملم امتو      حضتور را بته   ةپيشيي  گر (؛ ولي منقّقاني دي782: 7، 1932سبلاذر ، 

(. برا  مطالعة بيشنر درباره چگتونگي ورود ملتلمانا  بته    709، ص1989دانن  سماركوات،  ق( مي33سد.  

 .708-701: 1922؛ فروزاني، 33: 1978؛ بارتول ،  733-732: 7، 1932ماوراءالنهر نم: بلاذر ، 
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ررين مناطق  وذم  ين قرن، با وراي  وسيو مر م به آيين اسلام به يكي از مه 

نشين ربدي  مد  اين سرزمين كه بيشژتر منژاطق آن حايژلخي  و سرسژب       مسلدان

بن ه اس ، مهرشاي ب ووي شدچنن بخاوا، سدرقند، چاو )ماو(، ك ّ، يَرْغانه، 

خرداذبي     )ابي  ب وا  و خژن   امژ    خُجَنْد، رِرْمِذ، نَسَ ، امتيخن، خُتَّلان و ياوا

 وسژ  و      و  ووة حاكدي  خاندان  انژ  (733: 7م  1390حوقل     اب 77م: 1003

پروو ساماني  و نيده  وم قرن سنم را اواخر قرن چهاوم شجري، مژهرشايي    ان 

چنن سدرقند، بخاوا، نس  و ك ّ از مراك  ايژلي مطالعژات اسژلامي بژه مژداو      

حداي  اين خاندان،  انشدندان بسياوي  و آن ور  آمدند رژا   ويتند و  و ساير مي

-33: 1979)بلانت  وا به خن  وري  « الاسلام قُاَّة»جايي كه بخاوا عننان پرايتخاو 

  (138: 1909  غفران،  188

‌هاي‌فكري‌در‌ماوراءالنهر‌‌اقسام‌جريان

شاي يكري اماميه كه  و منطجر وسيو ماوواءالنهر ا امه حيات  ا نژد،   اقسام جريان

 اند از:  عباوت
‌هاي‌مكتب‌کوفه‌الف(‌جريان

 . جريان متكلّمان محدّث با محوريت هشام بن حكم و پيروان ايشان1

نخستين جريان مربنط به متكلدّانِ ميدّ  با مينوي  ششام بن حكژ  اسژ    

شهنو اماميه  و مكتب كنيه و ج ء ايياب خاص امام يا ق و كه از متكلدّان م
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و با  2وحياني  او  3ورايي مد  اين جريان وويكر ي عج  مدر ه مي امام كاظ 

پژر از   ايژن نگژرو     مي اين نگرو به ربيين و  ياع از مباني مكتب اش  بي 

آن، يننس  اوان  بعد از ششام به  س  ماور ان وي ا امه ياي  كه از جدله طلايه

و بعد  (09: 1939  سبحان، و موسوي تنيان،  30: 1931)رضاي،  بن عبدالرحدن اس  

ويوه  شاي يض  بن ماذان نيشابنوي و ماور ان ، به از يننس، اين جريان با رلاو

قتيبژه نيشژابنوي    و ابژن  (037  ش999: 1973)نجاشي،   ميدّد بن عيسي بژن عبيژد   

پي   و بين اماميه  و مناطق مختلژ  مژرق   بي  از  (740  ش733: 1973)نجاش،  

: 1939  سبحان، و موسوي تنيان،  188: 1931)رضاي،  اسلامي جا باز كر  و  وخشيد 

09)  

 هاي اين جريان ترين انديشه ـ مهم1ـ1

)سبحان، رنان  و منضنعات ذي  يايژ    شاي اين جريان وا مي ررين انديشه مه 

 :(04-09: 1939و موسوي تنيان،  

الله شيء لا »اثرپذيري از ششام بن حك   و برخي منضنعات كلامي مانند ( 3)

ق: 1783  جلال، حسين،  389  ش707ق: 1783)كشّ،  « كالأشياء و جلم لا كالأجلام

                                                 
هرگونه نظام فكر  ت فللفي كه نقش عم ه و  ( عنوا  عامي است كه بر rationalismگرايي س . عقل1

(، intuitionalismهتا  ماننت  شتهودگرايي س    شتود و در مقابتل نظتام    اساسي را به عقل ب ه ، اطلاق مي

گتردد   ( مطتر  متي  textualismگرايتي س  ( و نت  fideismگرايي س (، ايما empiricismگرايي س تجربه

 (.707و  799، 123: 1987؛ خ اپرسني، 39: 1983سجاريلي، 

نه  و هم اسنناد به وحي را در دسنور كار خود قرار  ها  عقلي ارج مي ها و تأمل . يعني هم به تنليل7

 (.39: 1983؛ جاريلي، 77-77: 1777ده  سلاهيجي،  مي
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شژاي مختلژ     شژايي وا  و و ّ وژروه   كه با اين مبنا، يض  بن مژاذان كتژاب   (184

ق: 1784)نجاش،  ألي  ندن  كلامي، اع ّ از خناوج، معت له، اش  حديث و كراميه ر

  (078  ش984

شژاي ششژام بژن حكژ  از واه نگامژتن كتژاب و رژروي           يژاع از انديشژه  ( 2)

ويوه از سني يننس بن عبدالرحدان، يض  بن مژاذان و برخژي    شاي او، به انديشه

ماور ان ايشان كه  و ا امه  وباوه آن سخن خناشي  و ژ   بژه احتدژال يژراوان،     

وا  و نجژد   )هميان(  الجسژ   ةتقوي النجض علي الإسكايي يي يض  بن ماذان كتاب

 ق(778)ف. ابژنجع ر اسژكايي معت لژي     (719تيا:   ني ي،  بي،   )ابي   كتاب علي ششام

 نگام  

انتشاو اخباوي  و جه  ربرئه ارّهامات ششام بن حك  و ماور  او، يننس ( 1)

ميدّد بن نصژير   شايي از آن وا جبري  بن احدد ياويابي، بن عبدالرحدن، كه ندننه

بن نصير از استا مان ميدّد بژن عيسژي بژن عبيژد، از مژاور ان       حم ويةكشيّ و 

  777-773ق:  1783)ني:: كشّي،    منتشر ندن ند « ك ّ»يض  بن ماذان،  و منطجه 

و ايژژن، اثرپژژذيري ياويژژابي  وا از جريژژان  (390-370  ش731-700  و 708-743ش

 د   ش ششام و و ابستگي به آن وا نشان مي

بن اعين و شد كژران ،   زرارةنج  وواياري  و مذمّ  انديشه و مخصي  ( 1)

شدچنن بريد بن معاويه كه به ننعي وقيب جريان يكري ششام بن حك  به مداو 

  (777-797  ش970-977  و 773-770  ش934-937: 1  1979)طوس،  ويتند  مي
 النهر  ـ پيروان اين جريان در ماوراء2ـ1

شاي مهديّ كه اين جريان يكري وا  و ماوواءالنهر ا امه  ا ند و از  از مخصي 

 رنان به اين امخاص اماوه كر :  آن حداي  ندن ند، مي
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 ـ شاگردان محمّد بن عيسي بن عبيد1ـ2ـ1

شاي يض  بن مژاذان   من ميدّد بن عيسي بن عبيد از اثروذاوررين انديشه بي

ناطق مژرق اسژلامي اسژ   او از واويژان امژام      شاي ششام  و م و به ننعي انديشه

جليل من أصنابنا ثقة عين كثيتر الروايتة حلتن    »رعابير اس  كه نجامي  جنا 

  شرچند ميدّثان (037  ش999: 1973)نجاش،  بر   وا  وباوه او به كاو مي « النصانيف

ب ووي از مكتب ق ، شدچنن احدد بن ميدّد بن خالد برقي، علي بن ابراشي  بژن  

ام ، ميدّد بن حسن ي ّاو و سعد بن عبدالله بيشترين نج  وواي  وا از ميدّژد  ش

وليد، از سرمناسان مكتب ق  و استا  مي  يدوق، نج   بن عيسي  اوند، ليكن ابن

ز ه  ووايات من ر ة ميدّد بن عيسي از يننس وا قبژنل نكژر ه و آن وا اسژتثنا مژي    

حتيژاط  و نجژ  من ژر ات ميدّژد بژن      كه البته استثناي او به معناي ا )همان(اس  

  ضدن اينكه نجامي  و ايژن بژاوه نيژ     (01: 1931زاده   )زك،عيسي بن عبيد اس  

أبي جع ژر ميدژد     ُثْمِ نْوأي  أييابنا ينكرون شذا الجنل و يجنلنن: مَو »ونيد: 

  (037  ش999: 1973)نجاش،   «بن عيسى سكن بيدا 

شاي او و نگرو نظژام   بيد كه انديشهررين ماور ان ميدّد بن عيسي بن ع مه 

  اند از: يكري ششام و يض  وا  و حنزة ماوواءالنهر وسترو  ا ند، عباوت
 ـ جبريل بن احمد فاريابي1ـ1ـ2ـ1

ابنميدّد جبري  بن احدد ياويابي از سرمناسان اماميه و مجي  ك ّ اسژ  كژه   

  710 :1949)طوسي،   ن   عالدان مژيعي عژراق، قژ  و خراسژان  انژ  آمنخژ        

  ياويابي معاير با يض  بن ماذان بن ه اس ، ولي از اورباط  با يضژ   (7879ش

، چه  وواي  او از ميدّژد  وجال كشيّو اومي  و  س  نيس   با اين حال،  و 
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  3بن عيسي بن عبيد كه از ماور ان يض  اس ، و اوو مده اس  

از مجدنع وواياري كه از ياويابي باقي مانده و البتژه انتشژاو ردژام آنهژا نيژ   و      

مژن  كژه وي اخبژاوي وژاه      بامد، اين حجيجژ  آمژكاو مژي    حنزة ماوواءالنهر مي

  708-743  ش777-773)همان: ير   و  ياع از رعالي  ششام و يننس نجژ    منيصربه

مژذمّ  انديشژه و   جّهي  و و شدچنين ووايات قاب  رژن  (390-370  ش731-700و 

شدچنن بريد بژن معاويژه كژه بژه نژنعي       ،يكران  بن اعين و ش  زرارةمخصي  

)هميو   ويتند، منتشر كژر ه اسژ     وقيب جريان يكري ششام بن حك  به مداو مي

  (777 -797  ش970-977و  773-770  ش934 -937: 1  1979

 و ماور  جبريژ    و تني اس  ميدّد بن مسعن  عيّامي و ابنعدرو كشيّ، شر

وسد اثرپذيري جريان ششام و يننس وا از اين استا   اند و به نظر مي  بن احدد بن ه

اند   اي بيشتر ووايات ياويابي وا ني  نج  كر ه خني   وياي  كر ه بامند  به وننه

 1وواي  كشيّ از ياويژابي  11و ني   2وواي  عيّامي از ياويابي 21، وجال كشيّ و 

  نج  مده اس  

                                                 
، 771، 770، 793، 798، 793، 778، 701، 700، 92، 77، 71هتا     ق، شتماره 1703. نم: كشّي، 1

773 ،772 ،731 ،787 ،789 ،787 ،732 ،970 ،971 ،979 ،970 ،772 ،797 ،792 ،723 ،780 ،777 ،

 .331و  398، 817، 817، 803، 280، 271، 297، 210، 783، 781، 792

، 731، 772، 773، 777، 777، 771، 770، 793، 798-793، 778، 77هتا    . نم: هما ، شتماره 7

 .817و  817، 803 280، 210، 777، 780، 723، 793، 797، 970، 732، 787، 789، 787

، 193، 199، 197، 113، 33، 92، 99، 91، 90، 73، 72، 73، 71، 19هتا :   . نم: همتا ، شتماره  9

و موارد  كه از خط و كناب او  398، 297، 781، 792، 979، 971، 970، 993، 701، 700، 123، 139

،  1007، 1009، 337، 331، 399، 837، 877، 898، 891، 271، 219، 783انت  از:   نقل نمتوده، عاتارت  

 .1033و  1039، 1030، 1073، 1007
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 ـ حمدويه و ابراهيم دو پسر نصير كشّي2ـ1ـ2ـ1

)هميو   شر  و برا و از  انشدندان ميعي منو  اعتدژا  و از ميژدّثان پرووايژ     

وواي  اين  و بژرا و   301 وجال كشيّمهر ك  شستند   و  (3399  ش784: 1949

مژده،   كه  و ميژان ووايژات نجژ     3از ميدّد بن عيسي بن عبيد و اوو مده اس 

 ني  وجن   او    2س و طعن بر زواوهمدح ينن

خني ، بژي  از   وجاليا آووي اين نكته ضرووي اس  كه ابنعدرو كشيّ  و 

كه  و ميان آنها، ووايژات بسژياوي يژبيه     1وواي  از اين  و برا و نج  كر ه 210

 شندة خط جريان ششام اس  كه اين آماو به ننعي وابسژتگي   كلامي  او  و نشان

  شد   به چنين جريان يكري نشان ميابنعدرو كشيّ وا 

 ـ محمّد بن نصير كشّي3ـ1ـ2ـ1

او از ميدّثان سدة پنج  شجري و از واويان ثجه و سرمناس مهر كژ ّ اسژ    

 21نج  مده، ميدّد بژن نصژير،    وجال كشيّ  بنا بر آنچه  و (7707  ش778)همان: 

 و مجدژنع ووايژات    1وواي  از ميدّد بژن عيسژي بژن عبيژد نجژ  كژر ه اسژ         

                                                 
، 797، 773، 772 773، 771، 189، 177، 113، 117، 88، 93، 97، 77هتا :   . نم: هما ، شماره1

792 ،777 ،773 ،772 ،777 ،773 ،720 ،727 ،727 ،723 ،788 ،900 ،909 ،908 ،918 ،979 ،

973. ... 

رجتال    است كه رواياتي از حم ويه و بترادر  در مت   زراره نيتد در    نكنه ضرور  . يادنور  اين7

و  713و   712،  193و  717،  197و  711،  199ق: 1703نقل ش ه استت سنتم: كشتّي،     كشّي

198  ،771.) 

، 103، 88، 83، 97، 89، 78، 71، 70، 71، 93، 97، 77، 77، 17، 17، 7، 1هتا :    هما ، شماره  . نم:9

117 ،117 ،117 ،113 ،197 ،198 ،177 ،177 ،177 ،123 ،189 ،132 ،711 ،717 ،712 713 . ... 

، 313، 733، 730، 773، 987، 978، 727، 720، 733 791، 137، 27، 3ها :  . نم: هما ، شماره7

 .393و  397، 833، 811، 803، 802، 277، 270، 277، 213، 389، 373، 370
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مژده از او  و طعژن زواوه    مانده از ميدّد بن نصير، برخي ووايژات وژ اوو   باقي

و يننس  (737  ش740)همان: و  و مدح ششام  (773  ش178و  791  ش177)همان: 

من ، كژه ايژن مطلژب بژه نژنعي وابسژتگي        مشاشده مي (397ي393  ش738)همان: 

 شد  شدچنين  ك  و ماور ان او نشان ميميدّد بن نصير وا به جريان ششام بن ح

 3ووايژ   21وي از اساريد مشترك عيّامي و كشيّ بن ه، ميدّد بن مسعن  عيّامي 

وسد عيّامي و كشيّ  و به نظر مي 2اند وواي  از او نج  كر ه 1و ابنعدرو كشيّ ني  

 بيشتر به خاطر ميدّد بن نصير و ياويابي از شنا اوان جريان يكري ششام و يننس

  (07: 1939)سبحان، و موسوي تنيان،  اند  رأثير پذيريته
 ـ محمّد بن مسعود عيّاشي4ـ1ـ2ـ1

  778: 1949)طوسي،   مشهنوررين  انشدند ميعي  و منطجژر سژدرقند و كژ     

  (9: 7ق  1780)آقيابرر،   سنم شجري اسژ      و سده (777تا:  ن ي،  ب،   اب 7707ش

وا كه بالغ بژر   وي خني او  پد رشدمد و و  و جناني ميعه  1او ابتدا سنيّ بن 

او شدانند مسژجد   خانه   و واه عل  و حديث يرف ندن  ،سيصد ش او  يناو بن 

و عالدان مژيعي بسژياوي وا  و خانژر خژني  رربيژ  ندژن         پر از اش  عل  بن  

: 1973)نجاشي،    كر ند يا رعليق و استنساخ  امژتند  ننمتند يا قرائ  مي جدعي مي

يايتگان عيّامژي   وو، پرووو   ازاين(94  ش73ق: 1711و از آنجا: حلّ،    377  ش938

                                                 

، 213، 389، 380، 373، 378، 730، 773، 987، 978، 720، 27، 3هتتا :  . نتتم: همتتا ، شتتماره1

 .337و  337، 387، 393، 397، 833، 811، 810 -،803، 802، 277، 270

 .370و  313، 733، 733، 733، 791، 137، 3  ها : . نم: هما ، شماره7

 ،كتاب سيرة معاويه ،كتاب سيرة عمر ،كتاب سيرة أبي بكر  ان  از: . تأليفات او طاق اين مذهب عاارت9

 (.377،  970: 1937سنجاشي،  كتاب الموضح وكتاب معيار الأخبار 
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معرّيژي و ر كيژن    3«ايژياب »يژا  « غِلدژان »كه معدنلاً  و كتب وجال با عنژنان  

 اند، رأثير بس ايي  و وسترو مذشب اماميه  و ماوواءالنهر  امتند    مده
ووايژ   او ،  شرچند عيّامي معدنلاً با ين واسطه از ميدّد بژن عيسژي نجژ     

 (080  ش791  و 779  ش138ق: 1783)كشّي،    و  و مژنو    وجژال كشّژي  ليكن  و 

بدون واسطه و مستجي  از ميدّد بن عيسي وواي  نج  ندن ه و اين امر به احتدال 

قني به  لي  مسايرت عيّامي به عراق و از جدله بژه بيژدا  بژراي كسژب  انژ       

رنان و   عيّامي به ننعي جامو مكارب مختل  مژيعي  و   اس    و حجيج  مي

اي مختلژ  وا  يژده و از   ش منطجر ماوواءالنهر اس   چنن مشاي  بسياوي از حنزه

   (93: 1تا   زاده  ب، )زك،ايشان استداع حديث  امته اس  

شژاي   عيّامي با رنجّه به اثرپذيري از ياويابي و ميدّد بن نصير كشيّ، به آمنزه

ضژدن اينكژه بنژا بژر      2ششام بن حك  و يننس و نجد ايكاو زواوه رنجّه نشان  ا  

اي  و  ذان و مژاور ان  بژه طژنو مكاربژه    شا، عيّامي با يض  بن ما برخي و اوو

                                                 
انت  و گويتا در مقايلته بتا      كلاني هلنن  كه تنت تربيت عياّشي پرور  يافنه« غلِما ». مقصود از 1

بته نتوعي،   ان  از منضر و  بهتره بارنت  و    ان ، بيشنر توانلنه افراد  كه راو  يا شاگرد عياّشي معرّفي ش ه

« غلما  عياّشتي »(. در كنب رجال، يازده نفر با عنوا  191: 1939ان  سغلامعلي،  مروجّ ان يشة عياّشي بوده

اصتناب  »ننها ابوعمرو كشّي و حي ر بن منمتّ  بتن نعتيم ستمرقن   هلتنن .       جملةان  كه از  معرفي ش ه

عياّشي بوده باشن  سهما (. در كنب رجتال،  احنمالاً باي  كمنر از گروه پيشين، مورد عنايت ملنقيم « عياّشي

جعفتر   ننها ابوعمرو خياّ  و جعفر بن ابي جملةان  كه از  معرّفي ش ه« اصناب العياّشي»نفر با عنوا   77نام 

 (.77: 1تا،  زاده، بي سمرقن   هلنن  سزكي

]در طعتتن زراره ، و  779،  170و  771-798،  173و  793،  178ق: 1703. نتتم: كشتّتي، 7

، 730و  379-371،  783]در م   هشام بن حكتم ، و   737،  728و  737،  727و  730،  721

 397-393 . 
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 731  ش948و  737  ش938و  908  ش719و  777  ش130)هميان:  اورباط بن ه اس  

  (400  ش717و 

اس  كه او از مشاي  قديِ ساكن خراسان ني    نكتر مه   يگر  وباوه عيّامي آن

  743و  738  ش741)هميان:  به  ياع و نشر انديشه يكري ششژام رنجّژه نشژان  ا     

علي بن ميدّد بن ي يد ييژروزان  »ررين اين مشاي   كه مه  (389  ش707و  737ش

  )همان  پيشي (اس  « قدي
 ـ ابوعمرو محمّد بن عمر كشّي 5ـ1ـ2ـ1

از انديشدندان  يگري كه  و ماوواءالنهر بژه جريژان كلامژي ششژام و يژننس      

نديشژدندي كژه   اس  كه ن   چهاو ا« ابنعدرو ميدّد بن عدر كشيّ»وابسته اس ، 

ج ء ماور ان ميدّد بن عيسي بن عبيد بن ند و  و ي يات پيشين بژدان امژاوه   

مد،  ان  آمنخته و به ننعي از ايشان اثر پذيريته اس   ابنعدرو كشيّ اي ون بر 

، ماور  مدتاز يض  بن مژاذان ژ كژه    «علي بن ميدّد بن قتيبه نيشابنوي»آن، ن   

 آمنخته اس     ان   وباوه او سخن خناشي  و   ژ ني 
 ـ سهل بن بحر الفارسي2ـ2ـ1

  و 317-319  ش707ق: 1783)كشّ،  سه  بن بير، از ماور ان يض  بن ماذان 

  او و (7177  ش774: 1949)طوسيي،  و مجژژي  كژژ ّ بژژن ه اسژژ     (1873  ش393

ماور و جع ر بن ميدّد بن معروف كشيّ، كه ردام چهاو وواي  سه  از يضژ   

از  يگژژر  (1873و  317  319  071)كشّيي،  پيشييي   شه اسژژ  وا نيژژ  نجژژ  ندژژن  

مانژده از    شندوان انديشر يض   و ماوواءالنهر بن ند   و ميان ووايژات بژاقي   وواج

وجال سه  بن بير، سه وواي   و مدح يننس اس ، كه آخرين نج  ووايي او  و 
حكژ   رناند ونياي وابستگي وي به جريان ششام بن  مي (1873  ش393)ص كشيّ

 بامد  وواي  چنين اس : 
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جعفر بن معروف قال حدثني سهل بن بحر الفارسيي قيال سيمعل الفبيل بين      

شاذان آخر عهدي به يقول: أنا خلف لمن مبى أدركل محميد بين أبيي عميير و     

صفوان بن يحيى و غيرهما و حملل عنهم منذ خمسيين سينو و مبيى ه يا  بين      

رحميه الله خلفيه كيان ييرد عليى       الحكم رحمه الله و كان يونس بن عبد اليرحمن 

المخالفين ثم مبى يونس بن عبد الرحمن و لم يخلف خلفا غير السكاك فرد عليى  

 المخالفين حتى مبى رحمه الله و أنا خلف لهم من بعدهم رحمهم الله.
 تاجر سمرقندي ـ شاگردان ابن3ـ2ـ1

: 1949 )طوسي،   3راجر ابنسعيد جع ر بن احدد بن ايّنب سدرقندي معروف به ابن

 و سژدة سژنم شجژري  و سژدرقند      )همان(از متكلّدان مشهنو اماميه  (7878  ش710

و اوو مده  وجال كشّيراجر از يننس بن عبدالرحدن  و  اس    و نج  وواي  ابن

راجر، ايژرا ي   و  و طُرق ووايي ابن (374  ش737و  481  ش774ق: 1783)كشّ،  اس  

ايژ ون بژر     (07: 1939)سبحان، و موسوي تنييان،   شدچنن عبيدي و يننس قراو  اوند 

)كشّي،   اينكه وواياري از او  و ردجيژد ششژام و يژننس و طعژن زواوه وجژن   او       

و ايژن قژراين    ]در م ح ييون[[(  377  ش707]در طد  زراره[ و  798  ش173ق: 1783

    رناند احتدالي بر شدسنيي او با جريان ششام بن حك  و پيروان وي بامد مي

و  1طژاشر بژن عيسژي الژنوّاق كشّژي      2 تني اس  ميدّد بن مسعن  عيّامژي، و

                                                 

( كته در  910،  971: 1937معرّفي كترده استت سنجاشتي،    « العاجد ابن». نجاشي و  را مشهور به 1

؛ 733،  87: 1937نيف رخ داده و صنيح هما  گفنة شيخ طوسي و ديگرا  است سنم: حلّي، ظاهر تص

 (.173: 1تا،  ؛ اردبيلي، بي102: 7، 1930؛ علقلاني، 23،  377: 7ق، 1777شهي  ثاني، 

ق، 1703تتاجر گتدار  شت ه استت سنتم: كشتّي،        نقل ده روايت عياّشتي از ابتن   رجال كشّي. در 7

 (. 377و  889، 218، 207، 317، 737، 781 187، 107، 73ها   شماره

، 97ها   تاجر گدار  ش ه است سهما ، شماره شاندده روايت طاهر بن عيلي از ابن رجال كشّي. در 9

 (.1178و  1093، 370 383، 373، 717، 719، 937، 923، 937، 977، 790، 138، 137، 97
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 شندوان انديشر او  و حنزة  راجر و وواج ررين ماور ان ابن از مه  3ابنعدرو كشيّ

 آيند   ماوواءالنهر به مداو مي

 بن قتيبه نيشابوري محمّدـ علي بن 4ـ2ـ1

جريان يكري ششام  از  يگر ماور ان يض  بن ماذان كه نج  بسياو مهديّ  و

وجژال   و حنزة ماوواءالنهر  او ، علي بن ميدّد بژن قتيبژه نيشژابنوي اسژ    و     
 2وواي  او از يض  و اوو مده اس   11، كشيّ

ررين ماور  علي بن ميدّد بن قتيبه كه نج  بسياو مهديّ  و مژاوواءالنهر،   مه 

 وجژال   كتژاب  ويوه  و مهر ك ّ  او ، ابنعدرو ميدّد بن عدژر كشّژي، مؤلّژ    به

وواي  از علي بن ميدّد بژن قتيبژه    11مشهنو ميعي اس  كه  و وجال خني ، 

 1نج  كر ه اس  

شرچند علي بن ميدّد بن قتيبه از ماور ان مخصنص يض  بن ماذان و ج ء 

  133)هميان:  جريان يكري ششام و يننس اس  و ووايتي از او ني   و طعن زواوه 

رنان وي وا با خژط كلامژي يضژ  و     حال نديو اوو مده اس ، با اين  (777ش

                                                 

، 339ها   تاجر گدار  ش ه است سهما ، شماره نقل ده روايت ابوعمرو كشّي از ابن رجال كشّي. در 1

 (.372و  807، 801، 800، 233، 238، 233، 237، 237، 239، 237

، 333، 372، 777، 779، 980، 927، 932، 723، 170، 107، 73، 77، 98  هتتا  . همتتا ، شتتماره7

227 ،288 ،307 ،307 ،310 ،311 ،317 ،370 ،377 ،373 ،373 ،390 ،377 ،327 ،380 ،1071 ،

 .1108و  1107، 1038، 1077، 1077، 1099

، 779، 980، 927، 932، 977، 723، 733، 133، 170، 107، 73، 77، 98، 13  ها  . هما ، شماره9

739 ،777 778 ،372 ،333 ،227 ،288 ،307 307 ،310 ،311 ،317 ،370 ،377 ،373 373 ،390 ،

377 ،327 ،380 ،1013 ،1070 ،1071 ،1073 ،1099 ،1092 ،1077 1077 ،1073 ،1038 ،1021 ،

 .1108و  1107، 1037
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 يننس شدسن  انس  
 . جريان محدّثان كوفه2

النهژر واه پيژدا كژر ، جريژان       ومين جريژاني كژه از حژنزة كنيژه بژه مژاوواء      

ورايي اين مدوسه ميعي اس   اين جريان برخلاف جريان پيشژين، يعنژي    حديث

وراييِ وحياني بن  و  وباوه آن سخن و تي ،  او عج  متكلدّان ميدّ  كه ماخصه

 ام   و تنژي اسژ     حديثي رنجّه بيشتر به  وياي  و يه  ووايات و ربيين  وون

اين خط يكري پس از اينل مدوسه كنيه، اي ون بر منطجر مژاواوءالنهر  و مكتژب   

 ق  ني  ا امه حيات  ا    

رژنان بژه    شاي سرمناس اين جريان يكژري  و مكتژب كنيژه مژي     از مخصي 

يعجنب بن ي يد انباوي و ايّنب بن ننح  وّاج اماوه كر  كه شژر  و ثجژه و مژنو     

و از مخال ان جريان يژننس بن نژد    (084و 380  33  ش79ق: 1778 )طوس، اعتدا  

نژنح و  و ميژان كتبژي كژه بژراي          وبژاوة ابژن  (1809  ش347ق: 1783)ن:: كشّ،  

خژنو    نيژ  بژه چشژ  مژي      الطعژن علژى يژننس    كتابيعجنب بن ي يد ذكر مده، 

  (1713  ش738: 1973)نجاش،  

وسترو اين جريان يكژري  شاي مهدي كه سه  بس ايي  و  از جدله مخصي 

ورايي  و مدوسر ماوواءالنهر  اوند، ابژراشي  و بژرا وو حددويژه، پسژران      حديث

)طوسي،   مژن    ني  رعبيژر مژي   «كثير الرّواية»نُصَيْر كشيّ شستند كه از آنها با عننان 

نجژ  ووايژ  ايژن  و     11، وجال كشّژي    و (7847  ش771و  3399  ش784: 1949
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و اوو مده اس  و  2نج  ووايي از يعجنب بن ي يد 13و  3حبرا و از ايّنب بن نن

، احتدالاً حددويژه  (7847  ش771: 1949)طوس،   وجالبنا بر و تر مي  طنسي  و 

  (33: 1939)سبحان، و موسوي تنييان،   بيشتر به يعجنب بن ي يد رداي   امته اس  

د بژه  شرچند بيشترين نج  ايژن  و بژرا و، احا يژث ميدژّد بژن عيسژي بژن عبيژ        

ماوواءالنهر اس  كه  و ي يات پيشين بدان اماوه كر ي   شدچنين اين  و برا و، 

، از سرمناسان مكتب كنيه ني  به مژداو  «حسن بن منسي الخشّاب»ناق  ووايات 

نجژ  ووايژي از    210، بي  از وجالو تني اس  ابنعدرو كشيّ، ياحب  1آيند  مي

و ، كه به اين مطلژب نيژ   و يژ يات    ابراشي  و حددويه  و منطجه ماوواءالنهر  ا

 از  يگژر واويژان ايژن    « ابژراشي  بژن علژي كژنيي    »پيشين امژاوه مژد  شدچنژين    

جريان مكتب كنيه، به سدرقند وي  و  و آن  ياو ساكن مد و احا يژث كنييژان   

  سبحان، و موسيوي تنييان،    3371  ش784: 1949)طوس،  وا به آن سامان منتج  كر  

1939 :33)  

                                                 

، 977، 770، 177، 198، 197، 117، 103، 83، 89، 78، 71، 70، 71، 77، 17ها   . هما ، شماره1

978 ،973 ،703 ،717 ،770 ،778 ،777 ،737 ،732 ،729 ،777 ،398 ،371 ،337 ،278 ،273 ،291 ،

 .322و  232

، 973، 917، 907، 737، 731، 783، 721، 777، 713، 712، 717، 132، 87هتا    . هما ، شماره7

992 ،703 ،720 ،770 ،778 ،773 ،790 ،791 ،797 ،783 ،307 ،309 ،337 ،290 ،279 ،873 ،879 

 .1038و 

نقل روايي اين دو برادر از حلن بن موسي الخشاّب گدار  ش ه است سهمتا ،   91 رجال ك يّ. در 9

، 883، 887، 873، 877، 873، 878، 892، 893، 733، 738، 737، 731، 938، 913، 177هتا    شماره

و  1173، 1071، 1029، 1073، 1077، 1091، 387، 838، 832، 837، 837، 839، 837، 831، 830

1179.) 
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‌جريان‌محدّثان‌مكتب‌قمب(‌

سنمين جرياني كه به ماوواءالنهر واه پيدا كژر ، وويكژر  جريژان كژلام نجلژي،      

اعتنايي بژه عجژ   و    اس   ماخصر اين جريان، بي« ورايي نص»مشهنو به جريان 

  بدين معنا كژه واشندژايي   (77: 1903)جبريل،  ربيين بسياوي از معاوف  يني اس  

د اس  كه  س  ما وا  و  س  وشبران  يني قراو  شژد  عج  رنها را زماني سن من

وو ظناشر آيژات و ووايژات    و از آن پس بايد خن  وا خا م مريع  بداند و  نباله

رر و يرارژر از آنچژه از ظژناشر ال ژا       ، و اور عج   و پي يهدي عديق)همان(بامد 

ميدّثان قدژي     از جدله)همان(بَرَ   آيد، بامد، وه به جايي ندي كتاب و سنّ  برمي

 اند از:  كه اين جريان وا  و ماوواءالنهر وسترو  ا ند، عباوت
 . علي بن محمّد بن فيروزان قمي )فيروزان قمي( 1

  773: 1949)طوسي،   قدژي   «كثيتر الروايتة  »او از جدله ميدّثان ب وگ مژيعيِ  

و مجي  مهر ك ّ بن  كه ن   مشاي  ب ووي از مكتب ق ، شدچنن احدد  (7177ش

  7ق: 1783)كشّي،   احدد بن ميدّد بن خالد برقژي   3ميدّد بن عيسي امعري،بن 

 انژ  آمنخژ  و  و    2و ميدّد بن احدژد بژن يييژي بژن عدژران قدژي       (7-3ش

ماوواءالنهر، احا يث اين مكتب وا وسژترو  ا  كژه از جدلژه آن احا يژث مژدح      

                                                 

چهل روايت علي بن منمّ  بن فيروزا  از احم  بن منمّ  بن عيلي اشعر  گدار   رجال ك يّ. در 1

، 287، 237، 302، 772، 713، 738، 773، 777، 777، 999، 119، 82هتا    ش ه است سهمتا ، شتماره  

 (.1103و  1117، 328، 377، 371، 1010، 331، 330

 د  منمتّ  بتن احمت  بتن ينيتي بتن       . دوازده نقل روايي علي بن منمّ  بن فيروزا  قمتي از استنا  7

و  779، 737، 730، 921، 933، 778هتا    گدار  ش ه است سهما ، شتماره  رجال ك يّعمرا  قمي در 

877.) 
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ويژر بژن   حدد 3زواوه و ني  ردجيد از مشاي  قدي اس   ميدّد بن مسعن  عيّامي،

و  (773  ش797)هميان:  ، سعد بژن يژباح كشّژي    (900  ش717)همان: نصير كشيّ 

از جدلژه مژاور ان علژي بژن      (777  ش179)هميان:  ميدّد بن ايراشي  سدرقندي 

 منند  ميدّد بن ييروزان قدي مدر ه مي
بامند ژ بژه    عيّامي و كشيّ با رنجّه به ر اوت  يدواه ژ كه  و جريان ششام مي 

ييروزان، به ويوه احا يثي از طريق ميدّد بن منسي شدداني و ابراشي   نووايات اب

رنجّه ماياني  (389  ش707و  738  ش741ق: 1783)كشّ،  بن ششام،  و مدح ششام 

  البته اخباو وي از مشژاي  قژ   و   (37: 1939)سبحان، و موسوي تنيان،  نشان  ا ند 

و جريان يننس ژ وا برانگيخته  مذمّ  يننس بن عبدالرحدان، واكن  كشيّ ژ مداي 

وا او  (337-378ق: ش1783)كشّي،   و او وا به رنجيه سندي و  لالي اين منجنلات 

  (37: 1939)سبحان، و موسوي   2كر ه اس 
 . برخي شاگردان سعد بن عبدالله اشعري 2

ق( از ميدّثان ب وگ مكتب ق  اس  كه رعابير 211سعد بن عبدالله امعري )   

                                                 
روايت عياّشي از اسناد  علي بن منمّ  بن فيروزا  نقتل شت ه استت. سهمتا ،      73 رجال كشّي. در 1

 777، 921، 933، 999، 919، 738، 780، 778، 703، 197، 177، 119، 39، 82، 80، 3، 7ها   شماره

738 ،730 ،731 ،737 ،709 ،707 ،713 ،772 ،793 ،793 ،779 ،302 ،311 ،318 ،377 ،377 ،207 ،

281 ،287 ،283 ،818 ،870 ،877 ،888 ،379 ،373 ،330 ،331 ،332 ،323 ،328 ،1003 ،1010 ،

 (1190و  1117، 1079، 1077، 1093، 1011

الأَْخْااَرِ   هذَِهِ  مِنْ  قاَلَ أَبُو عَمرْوٍ: فَلْيَنظُْرِ النَّاظرُِ فَيَنَعجََّبُ»  س از نقل روايات چنين است:. عاارت كشّي پ7

عِيلَى وَ عَلِيَّ بْنَ  بْنِ رَوَاهاَ الْقُمِّيُّو َ فِي يوُنُسَ، وَ لْيَعْلمَْ أَنَّهاَ لاَ تَصِحُّ فِي الْعَقْلِ، وَ ذَلِمَ أَ َّ أَحمَْ َ بْنَ منَُمَّ ِ  الَّنِي

حْمَ َ قَاْلَ رُجوُعتِهِ،  حَ يِ ٍ قَ ْ ذَكرََ الْفضَْلَ مِنْ رُجوُعِهِماَ عَنِ الوَْقِيعَةِ فِي يوُنُسَ، وَ لَعَلَّ هَذِهِ الرِّوَاياَتِ كاَنَتْ مِنْ أَ

 «. وَ مِنْ عَلِيٍّ مُ َارَاةً لأَِصنْاَبِهِ...
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: 1973)نجاشي،    3«مي  الطائ ه، يجيه و وجژه »مده  وباوه او، شدچنن  به كاو بر ه

زاده   )زكي، از مجام و مجبنلي  وي ن   عالدژان مژيعه حكايژ   او      (774  ش144

  برخي از ماور ان سعد امعري به منطجژر خراسژان و مژاوواءالنهر    (19-97: 1931

جدلژه ايژن ميژدّثان     س ر كر ند و احا يث قديان وا بدان  ياو وسترو  ا ند  از

 اند از:  عباوت
 ـ محمّد بن قولويه قمي1ـ2

كژه بژه    2ميدّد بن قنلنيه قدي از ماور ان سژعد بژن عبژدالله امژعري اسژ      

و حجژ    (37: 1939)سيبحان، و موسيوي تنييان،     خراسان و ماوواءالنهر س ر ندن ه 

، وجژال قاب  رنجّهي از ميرا  ميدّد بن قنلنيه به واسطه ابنعدرو كشّي، ياحب 

ووايژ    11اي كژه ابژنعدرو كشّژي،     به منطجر ماوواءالنهر وسيده اس   بژه وننژه  

ميژان، ووايژاري  و    و اوو ندن ه اس  كه  واين وجالقنلنيه  و  خني  وا از ابن

1و  خن مدح زواوه و شد كران  ني  به چش  مي
 

                                                 
ياب  كه اين واژه فراتر  ابع رجالي را مورد بررسي قرار ده ، درميكلي كه من»الله ساناني گوي :  . نيت1

از امامي و عادل بود  راو ، دلالت بر جلالت راو  نيد دارد و رجاليو  اين وصف را در موارد  بته كتار   

ده  كه او در ميا  طايفه،  برجلنه در فضل و فضيلت باش  و اين امر نشا  مي طبقةبرن  كه شخ  جدء  مي

 (137ق: 1773سساناني، «. چهره است مثابةوِجاهت جايگاه و ارز  به  از نظر

مورد نقل روايي منمّ  بن قولويه از سع  بن عا الله اشعر  گدار  شت ه استت    71 رجال كشّي. در 7

، 777، 771، 770 713، 717، 183، 127، 129، 127، 121، 120، 111، 70ها   ق، شماره1703سكشّي، 

779 ،777 ،771 ،779 ،777 ،729 ،722 ،782 ،933 ،701 ،709 ،771 ،723 ،737 ،301 ،303 ،370 

329 ،327 ،221 ،891 ،302 ،308 ،303 ،337 ،339 ،337 ،333 ،338 ،1017 ،1019 ،1032 ،1033 ،

 (.1170و  1177، 1117، 1111

، 777، 771، 770، 713، 717، 183، 127، 129 127، 121، 120، 111، 70هتا    . هما ، شتماره 9

779 ،777 ،797 ،771 ،779 ،777 729 ،722 ،782 ،937 ،933 ،701 ،709 ،728 ،771 ،723 ،737 ،
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 ـ حسين بن حسن بن بندار قمي2ـ2

كه بژه   3(9973  ش717: 3ق  1719)خوئ،  از جدله ماور ان سعد امعري اس  

و ماور  رناندند  (34: 1939)سبحان، و موسوي تنيان،  منطجر ماوواءالنهر س ر ندن  

خژني  نجژ     وجژال او، ابنعدرو كشيّ ني  ردام ووايات او وا از سعد امعري  و 

 ووقي شدين ي يه( و آنها وا  و ماوواءالنهر وسترو  ا ه اس  ندن ه )پا
 . ابوعلي احمد بن علي قمي )شقران(3

: 1949)طوسي،   او از  يگر ميدّثان قدي اس  كه  و منطجر ك ّ سكني و يژد  

و از برخي مشاي  مشهنو ق ، شدچنن احدد بن ميدّد بن عيسژي   (3373  ش784

 (37-38  ش79)همان:  ويس بن ايّنب قدي ، ا(313  ش731ق: 1783)كشّ،  امعري 

نجژ  ووايژ   او  و ووايژات     (747  ش977و  133  ش179)همان: و ابنسعيد آ مي 

برخي مشاي  ق  وا  و منطجر ماوواءالنهر به واسطه ماور  خني ، ابنعدرو كشيّ 

 2وسترو  ا ه اس  
 . ابراهيم بن محمّد بن عبّاس خُتلي4

يضّال ماور ي كر  و  و ق  نيژ  نژ      نيه ن   ابناو از ميدّثاني اس  كه  و ك

مشاي  ب وگ آن  ياو، شدچنن احدد بن ا ويس امعري و سعد بن عبدالله امعري 

                                                                                                                   
 
301 ،303 370 ،329 ،327 ،221 ،819 ،302 ،308 ،303 ،337 ،339 ،337 ،333 ،338 ،1017 ،

 .1170و  1177، 1117، 1111، 1033، 1083، 1032، 1019

نقل روايي حلين بن حلتن بتن بنت ار از ستع  گتدار  شت ه استت سهمتا ،          71 رجال كشّي. در 1

، 782، 720، 799،771، 797، 709، 701، 938 910، 903، 771، 770، 718، 127، 111  هتتا  شتتماره

 (.1072و  1017، 1002 1003، 333، 277

، 30، 73  هتا   ده روايت خويش از ابوعلي شقرا  را نقل كرده است سهما ، شتماره  رجال. كشّي در 7

 (. 1037و  330، 217، 327، 717، 137، 37، 31
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و احا يث ايشژان وا  و مژاوواءالنهر    (3374  ش784: 1949)طوس،   ان  آمنخ  

 3به واسطه ماور  خني ، ابنعدرو كشيّ وسترو  ا  
 مي )شيخ صدوق( . محمّد بن علي بن بابويه ق5

مي  يدوق از ميدّثان پركاو ميعي  و قرن چهاوم شجري اسژ  كژه از نظژر    

ق: 1778)هميو   شا  يده نشده اسژ    ح ظ و ي وني  ان ، شدانند او  و ميان قدي

شاي اسلامي س ر كژر ه و از   و كدتر كسي چنن او به بيشتر سرزمين (418  ش777

   (77: 1  1947)ن:: صفاخواه    مشاي  ميعه و سنيّ استداع حديث  امته اس

مي   اواي رألي ات ونناونني  و علژنم مختلژ  حژديثي، ر سژيري، يجهژي،      

: 1939ب  بدي   غلامدلي،     711: 1947)ن:: جبّاري  وجالي و راويخي اسژ    2كلامي،

كه بنا بر قراين منجن ، اجازه نج  و استنساخ عدده رألي ات خني  وا  (173-174

ك  به عال  آن  ياو، يعني ابنعبژدالله نعدژ   ا ه    وواءالنهر  س  و منطجر ايلاق ما

  (7: 1ق  1719)ص وق  اس  

                                                 
خويش، يازده روايت از اسناد  ابراهيم بن منمّ  بن عااس خنلي نقل كترده استت    رجال. كشّي در 1

 (.321و  887، 828، 203، 377، 787، 777، 928، 719، 707، 9ها   سهما ، شماره

كتياب ثثبياا الوصييةو لعليي     ، كتاب النبيوةة ، كتاب التوحيد  ان  از: ها  كلامي شيخ عاارت . نام كناب7

، السلا ( كتاب ثثباا النص علي الأئمةو )عليهم، كتاب ثثباا النص عليه، كتاب ثثباا خلافته،  السلا ( )عليه

كتياب فبيل الحسين و    ،  السلا ( كتاب المعرفو في فبل النبي و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين )عليهم

كتياب الرسيالو   ، كتاب رسالو الأولو في الغيبيو ، كتاب خلق الإنسان، كتاب الفرق،  السلا ( )عليهماالحسين 

كتاب جامع حجج ، كتاب جامع حجج الأنبياء، كتاب الرسالو في أركان الإسلا ، كتاب الرسالو الثالثو، الثانيو

كتياب  ، كتياب ديين الإمامييو   ، يبو كبيركتاب الغ، كتاب دعائم الإسلا ، كتاب الرّجعو، السلا ( الأئمةو )عليهم

؛ 387،  731ق: 1713سنجاشتي،   رسالو في الغيبو ثلي أهل الريّ و المقيميين بهيا و غييرهم.   ، الإعتقاداا

 ( 137: 1939؛ غلامعلي، 210،  777ق: 1770طوسي، 
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وذم ،  سال از عدر مري   مي 11ق  و حالي كه  111مي  يدوق  و سال 

وا  و مشهد املا كر ، واشي  يژاو   اماليبعد از اينكه جلسه نن  و چهاوم از كتاب 

او پس از طي مساي  بسياو  وو و وذو از مهرشاي مژرووو    3النهر ور يد  ماوواء

ك  از ش   استا  اين مژهر اسژت ا ه حژديثي     و ياوياب، ابتدا به بل  وي  و  س 

و پژژس از آن، از وو  پتژررلاط  و بژژ وگ جييژنن )آمنيژژه( وذمژته و بژژه     2ندژن  

سژژرزمين حايژژلخي  و سرسژژب  مژژاوواءالنهر واو  مژژد  او نخسژژ  بژژه سژژدرقند، 

ررين مهر ب وگ  و اين منطجه وي  و از  و ن ر عال  آن مهر نج  ووايژ    نن  ي

و پس از آن به ايلاق س ر كر  و از چهژاو رژن از  اسژاريد ايژن مژهر نيژ         1ندن 

واه به يرغانه،  ووررين منطجه  و ماوواءالنهر وي  و از مشاي   و آن 1حديث منيد

                                                 

شر من شعاا  : يوم الثلاثاء اللابع ع المجلس الرابع و النلعو «  شيخ چنين است: كتاب الأمالي. تعاير 1

« سنة ثما  و سنين و ثلاثمائة في المشه  المق س على ساكنه الللام عن  خروجه إلى ديتار متا وراء النهتر   

 (.377: 1923سص وق، 

ان  از: شيخ ابوعا الله حلين بن منمّ  اشَناني راز ، شيخ ابوعا الله  . نام مشايخ او در اين شهر عاارت7

علي حلن بن علي بن منمّ  بن علي بن عمرو عطاّر، شتيخ ابوالقاستم   حلين بن احم  اسنرنباد ، شيخ ابو

عا الله بن احم  فقيه، شيخ طاهر بن منمّ  بن يونس بن حياة فقيه، شيخ ابوالنلن منمّ  بن سعي  بن عديتد  

 (.131: 1939سمرقن   فقيه و حاكم ابوحام  احم  بن حلين بن حلن بن علي سغلامعلي، 

بومنمّ  عا وس بن علي بن عااّس جرجاني و شيخ ابواس  عا الصتم  بتن شتهي     ا  ان  از: . كه عاارت9

 (.77،  3: 7، 1928؛ همو، 32،  917، و77،  770، و77،  77: 1، 1937انصار  سنم: هما ؛ ص وق، 

شيخ ابوالنلن منمّ  بن عمرو بن علي بن عا الله الاصتر ، شتيخ ابونصتر      ان  از: . اين مشايخ عاارت7

لن بن ابراهيم كرخي كاتب، شيخ ابومنمّ  بكر بن علي بن منمّ  بن فضل حنفي شاشي حاكم و منمّ  بن ح

 (.137: 1939شيخ ابوالنلن علي بن عا الله بن احم  اسوار  سغلامعلي، 
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 3آن  ياو ني  استداع حديث ندن  

ك  مدتّ چهاو سال  و مناطق  وجن   او  كه مي  يدوق  س قراين بسياوي 

رر بن ه اسژ     پرونگ« ايلاق»كه  و ميان اين مناطق، حضنو  و  2ماوواءالنهر بن ه

بهترين وناه اين مطلب، عال  برجسته و ب وگ سژا ات علژني ايژلاق، ابنعبژدالله     

ي  اسژ  كژه بژراي اسژت ا ه از مژ     « نعدژ  »ميدّد بن حسن منسني معروف به 

ميدّد بژن   من لا ييضره الطبيبآيد  او  و حضنو مي ، از  يدوق ن   ايشان مي

كند و آن كتاب وا براي كساني كه  سترسي بژه   ق( يا  مي 111زكرياي وازي )   

خناشد كتابي شدانند مينه وازي و  واه از مي  مي  اند  آن پ من نداوند، كايي مي

 من لا ييضره ال جيهدا  بامد و نام آن وا جامو  و يجه بننيسد را مرجو و قاب  اعت

   (9-7: 1ق  1719)ص وق  بگذاو  

كند، بلكژه   رنها خناستر او وا اجاب  مي مي  يدوق  و پي اين  وخناس ، نه

 شد و او ني   كتاب  يگر خن  وا ني  به ابنعبدالله نعد  مي 211اجازة نج  وواي  

 و اين ميان مهژ  اسژ ، عبژاوت مژي        آنچه (7)همان: ندايد  آنها وا استنساخ مي

 شد يدوق  و ردام  اس  كه نشان مي من لا ييضره ال جيهيدوق  و پايان كتاب 

،  و ايلاق بن ه و  و شدان مهر نيژ  از ابتژدا رژا انتهژاي     ال جيه مدّت ردوين كتاب

كتاب وا براي ابنعبدالله نعد  قرائ  ندن ه اس   عباوت مي  يدوق  و پايژان  

                                                 
ان  از: شيخ تميم بن عا الله بن تميم قرشي، شيخ ابواحمت  منمتّ  بتن     . مشايخ او در اين شهر عاارت1

عا الله  عي فرغاني، شيخ اسماعيل بن منصور بن احم  قصار و شيخ ابومنمّ  منمّ  بن ابيجعفر بن بن ار شاف

 (.31شافعي سهما : 

النهر بوده و با عنايت به تت وين و قرائتت    ق كه حركت شيخ ص وق به ماوراء938. با توجّه به تاريخ 7

ق 927بيا  ش ه كه سال  الفقيه هايي از نلخه   بر ابوعا الله نعمت در ايلاق كه در حاشيه من لا يحبره الفقيه

 بوده است. 
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 آمده، چنين اس :  3شاي كتاب كه  و بيشتر نسخه (390: 7) ه ال جيهمن لا ييضر
[ موسى بين بابوييه القمةيية مفينّف هيذا       يقول محمةد بن علية بن ]الحسين بن

الفاضل أبو عبد اللّيه محمةيد بين الحسين العليوية        السةيةد ال ّريف  الكتاب: قد سمع

هيذا   -ده و توفيقيه و تسيديده   أدا  اللّه تأيي -الموسوية المدينية المعروف بنعمو 

أوةله ثلى آخره بقراءتي عليه، و رويتيه عين م يايخي الميذكورين و       الكتاب من

ذلك بأرض بلخ من ناحيو ثيلاق، و كتبل بخطيّ حامداً للّه و شاكراً و على محمةد 

 و آله مفليّاً و مسلّماً، آمين يا ربة العالمين.

الله  نه آن  و كتابخانه مرحژنم آيژ   اي كه چهاو ندن شاي خطيّ  و حاميه نسخه

چنژين ننمژته مژده كژه     « مصلّياً»بعد از  2سيّد ميدّد علي ووضاري منجن  اس ،

  ذى  و ذلتم فتي  »   انسته اس :ق   112مي  يدوق راوي  قرائ  وا ذيجعده سال 

  پياورق،  393: 7ق  1719)نير ن:: ص وق   «و ساعين و ثلاثمائة  سنة اثننين  القع ة من

  اكبر غفاري( عل،

بين  من لا ييضره ال جيهرنان با احتدال بيان ندن  كه ردوين كتاب  بنابراين، مي

 و را سه سال به  وازا كشيده و قرائ  آن ني   و مدت ين را  و سال انجام مده 

كژ  چهژاو سژال  و ايژن  يژاو مشژينل        و مي   س  (179: 1939)غلامدل،  اس  

 ذاو بر آن منطجه بن ه اس   شاي علدي و به ننعي اثرو يعالي 

شاي مي   و اين منطجه و ني  ابنعبدالله نعد  كه بيشتر   وباوه سرننم  كتاب

شاي مي  وا استنساخ ندن  و اجازة نج  آنها وا ني   ام ، شژي  مطلبژي  و    كتاب

                                                 

وجتود دارد سنتم: دراينتي،     من لا ينضره الفقيه. در ايرا  بيش از هدار و ص  نلخه خطّي از كناب 1

 (.779-717: 8تا،  بي

 . 170و  33، 88، 72  ها  شماره . نلخه7
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 س  نيس  را بتنان مي ان اثروذاوي مي  يدوق وا  و منطجر ماوواءالنهر بروسي 

  مظ ر بن جع ر سدرقندي كه ميرا  ووايي عيّامي وا به واسطه ندن   و تني اس

 و انتجژال آن بژه    (7980  ش787: 1949)طوس،   و اختياو  ام  « جع ر»يرزندو 

  (30: 1939)سبحان، و موسوي تنيان،  آيرين بن   مي  يدوق بسياو نج 

‌بغداد‌‌‌ج(‌جريان‌مكتب

ماوواءالنهر، جريان كلام عجلي اس  يايته به حنزة  شاي واه يكي  يگر از جريان

كه ماخص آن مكتب بيدا  اس   جريان مكتب بيدا  به  و قس  متجدّم و متأخر 

يا  ندن  كه « ششام بن حك »رنان از  قاب  رجسي  اس    و ميان متجدّمان، ابتدا مي

قژراو وريژ      و آن  ياو ميعه مد و ج و ايياب و مژاور ان امژام يژا ق   

كژه از  « ميدّد بژن عيسژي بژن عبيژد    »و ني  از  (747  ش730-737ق: 1783)كشّ،  

ماور ان يض  بن ماذان و پيرو جريان ششام بن حك  بن ه، كه خژط يكژري آن،   

ورايي وحياني اس  و  و ي يات پيشژين  وبژاوه آن سژخن و تژه مژد  از       عج 

رنان به برخي از ايرا  خاندان ننبختي،  شاي مه  متأخر مكتب بيدا ، مي مخصي 

ق( و نيژ  ب ووژاني   133ق( و ابنسه  ننبختي )   130مانند ابنميدّد ننبختي )   

ق( 111جنيد اسكايي )    عجي  عداني )   نيده نخس  قرن چهاوم( و ابن مانند ابن

ق( و مژي  طنسژي )م    111ق(، سيّد مررضژي )م   131و  و نهاي  مي  م يد )م 

   (783ق: 1783  جابري  49: 1903)جبريل،  ق( اماوه ندن   110

يابي خطّ يكژري متجژدمان بيژدا  كژه مژرربط بژا جريژان          وباوه چگننگي واه

متكلدّان ميدّ  مكتب كنيه اس ،  و يژ يات پيشژين رنضژيا  ا يژ   لژيكن      

ورايي  و آن ومد و رينّل مژگريي پيژدا ندژن       وباوه ايرا  متأخر بيدا  كه عج 

 -ي،  و مژتكلّ   و مژهر نَسَژ      و سدة سنم و چهاوم شجژر  (13تا:  )مادلونگ  ب،
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  387: 7م  1390حوقيل    )ابي  مهري  و سه يرسخي ك  بين جيينن و سژدرقند  

يايته مكتب كلامي بيدا  و  وجن   اوند كه شر  و رربي  - (703: 3م  1333ياقوت  

 اند   از جدله ماور ان سيّد مررضي و مي  طنسي بن ه

مكتب بيدا  به واسژطه ايژن    و تني اس   وباوة وسترو خطّ يكري متأخران

  و متكلّ  و ني  ماور ان ايشان، مطلبي  و  س  نيس  
 مهاجر نسفي  . آدم بن يونس بن ابي1

، يجيه، ثجژه و  (7  ش97ق: 1777ال ي    )منتجباو از جدله ماور ان مي  طنسي 

كه  (388  ش113: 1ق  1778  بروجردي  4: 7  و 0: 1تا   )همان  اردبيل،  ب،عا ل بن ه 

  بژا رنجّژه بژه اينكژه     )همان(شاي  وا بر او قرائ  كر ه اس   ن   مي  ردام كتاب

نام او وا  و باب واويان مژيعه اماميژه    ال هرس ق(  و 100الدين )    مي  منتجب

وسژد وي ابتژدا  و نَسَژ ، زا وژاه خژني        ني  ذكر ندن ه، به نظژر مژي  « وي» و 

و از ميضژر  انشژدندان آن  يژاو،     مشينل به ريصي  بن ه، سپس به بيدا  ويتژه 

سژ ر و  و آنجژا اقامژ     « وي»واه بژه   ويوه مي  الطائ ه كسب  ان  ندن ه، آن به

 كر ه اس  

الژدين رعبيژر    مي  منتجژب  ال هرس ق( به نج  از 112حجر عسجلاني )    ابن

  994: 1  1938)عسيقلان،   بژر    وا براي آ م بن يننس به كاو مي« كان يجيهاً مناظراً»

وساند  البته چنين رعبيژري  و   كه رنان علدي او  و باب عل  كلام وا مي (1873ش

 كننني منجن  نيس   ال هرس 
 . محمّد بن عبدالملك تُبان 2

، مژژي  (18: 7م  1333)ييياقوت  رُبژژان يكژژي از ووسژژتاشاي رنابژژو نَسَژژ  بژژن ه 

ن  و ايژن  ق( از عالدژان مژيعي سژاك   131ابنعبدالله ميدّد بن عبدالدلن ربّان )   

منطجه اس   او  و ابتدا انديشر معت لي  ام ، ولي پس از آن ريييژر عجيژده  ا  و   
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  3 (1873  ش789: 1973)نجاش،  به مذشب ميعه ووي آوو  

، ميدّد بن عبدالدلن ماور  سژيّد مررضژي )     الذريعةبنا بر نج  آقاب وگ  و 

ته اسژ   يكژي از آثژاو    نگاوي علدي  امژ  ق( بن ه و بعد از آن ني  با وي نامه111

نگژاوي اسژ ،    علدي مه  ميدّد بن عبدالدلن  و عل  كلام، كه ج ء آثژاو و ّيژه  

اس  كه مؤلّژ  آن وا  و  ه يصژ  رنظژي  ندژن ه و  و شژر       الأسئلة الناانيةكتاب 

يص ، مبهات و ايرا اري از خن  به مبناي استا و، سيّد مررضژي  و زمينژر عژدم    

جناز عد  به خبر واحد مطرح ندن ه اس   او اين ايژرا ات وا پژس از آنكژه  و    

 :1939)همان  غلامدلي،   شاي سيّد مررضي مرك  كر ه، ننمته اس   سلسله  وس

بر اين باوو اسژ    2  آقاب وگ رهراني، ضدن و اوو  و نسخه از اين كتاب،(100

كه مطالب اين كتاب، رسلّط علدي ننيسنده وا  و عل  كلام و ايژنل يجژه نشژان    

  )همان  پيشي ( شد  مي
سيّد مررضي  و پاس  به اين كتاب ماور  خني ، مبهات و امكالات ميدّد 

پاسژ    جنابژات الدسژائ  التبانيژات   نه با عنژنان  بن عبدالدلن وا  و كتابي جداوا

از  يگر آثاو اين متكلّ  مژيعي كژه نجامژي از     1 (40: 7ق  1780)آقابرر،   شد  مي

اس   كتاب يي الدعدومو  كتاب يي ركلي  من عل  الله أنّه يك ركند،  آنها يا  مي

                                                 
 «. ثم أظهر الاننقال كا  معندلياً»  . تعاير نجاشي درباره او چنين است:1

ق و ديگتر  را در عتراق ديت ه و بخشتي از ن  را نيتد      323. يكي را در كنابخانه رضويه بته ستال   7

 (.910،  28: 7ق، 1708اسننلاخ نموده است سنقابدرگ، 

هتا    سيّ  مرتضي كه در دانشگاه تهرا  به شتماره  رسائل. بخشي از اين كناب در دو نلخه خطي از 9

و  197077،  309: 7تتا،   شتود، گتدار  شت ه استت سنتم: دراينتي، بتي        ه ار  مينگ 1773و  1777

ها  دانشمن ا  علم اصول نم: شيخ انصتار ،   (. برا  مطالعه مطالاي از اين كناب همراه با دي گاه197073

 .779: 1، 1928؛ ميرزا  قمي، 177: 1تا،  بي
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  (1873  ش789: 1973)نجاش،  

‌‌گيري‌نتيجه

و منو  بروسي قراو وري ، نتاي  زير به  س  آمده از مجدنع آنچه  و اين ننمتا

 اس : 

شژاي يكژري مكتژب كنيژه، شدچژنن جريژان متكلدژان بژا          برخي جريان( 3)

مينوي  ششام بن حك  و جريان ميدّثان با مينوي  يعجنب بن ي يد )مخژال   

 يننس(،  و حنزة ماوواءالنهر حضنوي جدّي  امته اس  

شژژاي يكژژري وننژژاونن  و منطجژژر  نرژژرين عنامژژ  حضژژنو جريژژا از مهژژ ( 2)

رنان به رأثير و رأثّرات عالدژان مژيعي  و مكارژب مختلژ  امژاوه       ماوواءالنهر مي

ندن   س رشاي متعدّ  اين عالدان و ربا ل اطلاعات و انتجال ميرا  ين مكتژب وا  

ويژوه   ررين عام  جريان خاص يكري  و ين منطجژه جيراييژايي، بژه    رنان مه  مي

س  كه  و  ووررين نجاط مرق بلا  اسلامي اس   براي ندننه،  و ماوواءالنهر  ان

رنان به نج  يض  بن ماذان )ماور  ششام(  جريان خطّ يكري متكلدّان كنيه مي

خصژنص مژاور ان وي، از جدلژه ميدّژد بژن        و مناطق مرق بلا  اسلامي و به

شدچنژين  قتيبه نيشابنوي اماوه ندژن     عيسي بن عبيد، سه  بن بير ياوسي و ابن

شاي جبري  بن احدد ياوابي، ميدّد بن مسژعن  عيّامژي، پسژران نُصژير      مسايرت

كشيّ و ني  ابنعدرو كشيّ به مناطق مختل  بلا  اسلامي، از جدله عنام  حضنو 

 اين خطّ يكري مكتب كنيه  و ماوواءالنهر اس   

ريه وا رنان اين نظ شاي مختل  يكري  و ماوواءالنهر مي با رنجّه به جريان( 1)

وا پيشر خژن  سژاخته   « رجريبي»و « معتدل»بيان ندن  كه حنزة ماوواءالنهر وومي 

بن   چه اينكه ميعيان با پيروان مذاشب  يگر كه  و اين منطجژه حضژنوي جژدّي    
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ق( و 111 -110ستي  غ ننيان ) شاي ميعه  امتند، حشر و نشر  امتند و ني   ول 

   ميعيان مؤثر بن ند ق( ني   و عدلكر111-111رركان سلجنقي )
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‌منابع

، قم:   الذريعة إلي تصتانيف الشتيعة  ق(،  8041آقابزرگ تهراني، محمّدمحسن بن علي منزوي ) -

 اسماعيليان.

 ، بيروت  دار صادر، چاپ دوم.صورة الأرضم(، 8391حوقل، محمّد ) ابن -

 المثني. مكناة، بغداد  المسالك و الممالكم(، 8113خرداذبه ) ابن -

 نا. جا  بي ، تحقيق  رضا تجدّد، بيالفهرستتا(،  ندي:، محمّد بن اسحاق )بي ابن -

، تصمحي   جامع الرّواة و إزاحة الإشنااهات عتن الطترق و الأستناد   تا(،  اردبيلي، محمّدعلي )بي -

 المحمودي. مكتبةحسن نوري، ق:  

دعلي كشماور،،  ، ترجممة محمم  گزيده مقالات تحقيقي(، 8931واسيلي ولاديميرويچ )، بارتولد -

 تهران  اميركبير.

، تحقيمق سميّد مهمدي رجمايي، قم:  كتاب انمه       طرائف المقالق(، 8084بروجردي، سيّد علي ) -

 الله مرعشي نجفي. آيت

 ، ترجمه رضا رضايي، تهران  جانزاده.،رّين سمرقند  جاده(، 8939بلانت، ويدفرد ) -

محمّد تموكلي، تهمران  نشمر      جمه، ترفتوح البلدان(، 8931بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر ) -

 نقره.

 ، ق:  دار إحياء.الفكر الللفي عن  الشيعة الإماميةق(، 8043جابري، علي ) -

ابمان بمن تغلممت متكل ممي ا، تبمار محمدّ ان       »(، 8931جاودان، محمّد و حسين منصوري راد ) -

 .8، شماره 8، تحقيقات كلامي، سال «امامي

 ، ق:  نشر ،ائر.ي ق:مكتم حديث(، 8910جبّاري، محمّدرضا ) -

، تهمران  ژووششمهاه فرشنم  و انديشمه     سير تطوّر كلام شميهه (، 8913جبرئيلي، محمّدصفر ) -

 اسلامي. 

و مواقف   مقولة جلم لا كالأجلام بين موقف هشام»ق(، 8043جلالي حسيني، سيّد محمّدرضا ) -

 .83، مجله ترا نا، شماره « سائر أهل الكلام

 ، نجف  دار الذخائر، چاپ دوم.رجال العلامة النليق(، 8088حل ي، حسن بن يوسف ) -
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، قم:  منشمورات   تفصيل طاقات الرواةمعجم رجال الن يث و ق(، 8089خوئي، سيّد ابوالقاس: ) -

 مدينة الهل:، چاپ سوم.

، مشمهد  مسسسمه فرشنهمي    شماي ايمران )دنما(    نوشته فهرستواره دستتا(،  درايتي، مصطفي )بي -

 .ژووششي الجواد

گيمري مدرسمه    امتداد جريان فكري ششام بن حكم: تما شمكل   »(، 8938رضايي، محمّدجهفر ) -

 .33، نقد و نظر، شماره «بغداد

، «استثناي ابن وليد و تأ ير آن بمر اعتبمار بصمائر المدرجات    »(، 8938،اده رناني، عليرضا ) ،كي -

 .0حديث حو،ه، شماره 

 ، ق:  نشر ،ائر. ئرترجمه م تصر البصا(، 8938ممممم ) -

، أسانيده مستدركاته و شرح غرائبمه، قم:  مركمز تحقيقمات     جامع تفسير الهيّاشيتا(،  ممممم )بي -

 قرآن كري: المهدي )،ير چاپ(.

 .، ق:  مسسسه امام صادقاصول الحديث و أحكامهق(، 8013سبحاني، جهفر ) -

 .33نقد و نظر، شماره  ،«شا شا و رويش كلام اماميه، ريشه»(، 8938سبحاني، محمّدتقي ) -

شناسي فكري اماميه در خراسان و  جريان»(، 8939سبحاني، محمّدتقي و اكبر موسوي تنياني ) -

 .0، تحقيقات كلامي، شماره «ماوراءالنهر )ا، آستانه غيبت صغرا تا عصر شيخ صدوق(

تماري،  ، تحقيق رضما م  رسائل الشهيد الثانيق(. 8011الدين بن علي عاملي ) شهيد  اني، ،ين -

 ق:  بوستان كتاب.

 ، ق:  دفتر انتشارات اسلامي.فرائد الأصولتا(،  شيخ انصاري، مرتضي )بي -

 ، تهران  كتابچي، چاپ شش:.الأمالي(، 8913صدوق، محمّد بن علي بن بابويه ) -

 اكبر غفاري، ق:  جامهه مدرسين. ، تصحي  عليال صال(، 8931ممممم ) -

 ، تصحي  مهدي لاجوردي، تهران  نشر جهان.السلام عليهعيون أخبار الرضا (. 8911) ممممم -

اكبر غفاري، ق:  دفتر نشر اسلامي، چاپ  ، تصحي  عليمن لا يحضره الفقيهق(، 8089)  ممممم -

 دوم.

 ، تهران  فيض كاشاني.گلچين صدوق(، 8913صفاخواه، محمّدحسين ) -
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يردامماد الأسمترآبادي(،   الرجال )مع تهليقات م معرفة(، اختيار 8939طوسي، محمّد بن حسن ) -

 تحقيق سيّد مهدي رجايي، ق:، آل البيت.

النشمر اسسملامي،    مؤسلتة (، رجال الطوسي، تحقيق جواد قيوّمي اصفهاني، ق:، 8919)  ممممم -

 چاپ سوم.

و أصوله: و أسماء المصن فين و أصحاب الأصول، قم:    الشيعةق(. فهرست كتم 8014) ممممم -

 نشر ستاره.  

 الأعلمي. ةمؤسل(،  لسان الميزان، بيروت  8934علي بن حجر ) عسقلاني، احمد بن -

(، فرشن  و تمدّن اسلامي در ماوراءالنهر )ا، سقوط سامانيان تما برآممدن   8911غفراني، علي ) -

 مغولان(، ق:  ژووششهاه علوم و فرشن  اسلامي.

انيان تما  سرگذشت علوم قرآني و حديث در ماوراءالنهر ا، سقوط سام»(، 8919غفراني، علي ) -

 .33و  33، مطالهات اسلامي، شماره «ق(383-913آمدن مغولان )

النهمر و بلمخ، درآممدي بمر مكتمم       (، تاريخ حديث شميهه در مماوراء  8939غلامهلي، مهدي ) -

 حديثي خراسان )دفتر اوّل(، ق:  دار الحديث.

، علموم  «نقش آسياي ميانمه كهمن در نشمر حمديث شميهه     (. »8938و احمد غلامهلي )  ممممم -

 .0، شماره 83حديث، سال 

 .33، نقد و نظر، شماره «مدرسه كلامي كوفه»(، 8938كرباسي، اكبر ) -

 ق(، رجال الكش ي، تحقيق حسن مصطفوي، مشهد، دانشهاه.8043كش ي، محمّد بن عمر ) -

 .3ايران شناخت، شماره  ،«جغرافياي تاري ي فرارود»(، 8911فرو،اني، سيّد ابوالقاس: ) -

ق(، گوشر مراد، تصحي  مسسسه تحقيقاتي امام صادق)ع(، ق:  نشر 8013لاشيجي، عبدالر،اق ) -

 سايه.

، ترجمه احمد آرام، مجله شميهه در  «تشيّع اماميه و عل: كلام مهتزلي»تا(،  مادلون ، آلفرد )بي -

 حديث ديهران.

(، وشرود و ارن ، جستارشايي در جغرافيايي اسماطيري و تماري ي   8931ماركوارت، ژو،ف ) -

 نا. جا  بي ،اده، بي ايران شرقي، ترجمه و اضافات دكتر منشي
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بررسي حو،ة حمديثي سممرقند و   »(، 8934،اده داوري ) مطهري، سيّد مصطفي و محمود تقي -

 .93، شماره 3، سال شناسي شيهه، «كش

  ق(، أحسن التقاسي: في مهرفة الأقالي:، قاشره  مكتبه8088حمد )مقدسي، ابوعبدالله محمّد بن ا -

 مدبولي.

، تحقيق محمدّ  ارمموي، قم:  كتاب انمه     الفهرست ق(،8011منتجم الدين، علي بن عبيدالله ) -

 الله مرعشي نجفي. آيت

 المنكمتة (، القوانين 8911مير،اي قمي، ابوالقاس: بن محمّدحسن جيلاني شفقي رشتي قمي ) -

 الفقه، تهران  اسلاميه.في أصول 

 النشر اسسلامي، چاپ شش:. مؤسلة(، رجال النجاشي، ق:، 8933نجاشي، احمد بن علي ) -

م(، مهج: البلدان، بيروت، دار صادر، چماپ  8333ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله بغدادي ) -

 دوم.
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